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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا :ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال رامیگ: نويسنده

  ٢٠٢٣ می ١۵
   

  یشناس جامعه 
)٢٠(  

  :تــذکــر

با عرض پوزش خدمت خوانندگان محترم، به دليل عدم تسلسل صفحات در متن عکسبرداری شدۀ اين اثر در سه «

بخش، در قسمت ھای نوزدھم و بيستم، صفحاتی ناموجود بود و ناگزير برای ادامۀ کار قسمت بيست و يکم را نشر 

 عيب اين اثر، اين کمبود مرفوع شده و ضمن خوشبختانه، با دسترسی رفقای سامائی در داخل کشور به متن بی. کرديم

  اھمايون اوري» .تشکر از ھمکاری به موقع آن رفقاء، نشر اين دو قسمت نوزدھم و بيستم از سر گرفته شد

   

  بزندگی تودۀ ملت فرانسه پيش از انقلا. ٣١

بعضی از اشخاص نازک دل به انقلاب فرانسه ايراد می گيرند که باعث خونريزی زياد شد، يکی از تاريخ نويسان در 

  :خطاب به اين گونه اشخاص می گويد 

ای مردان حساسی که بر روی ناگواری ھای انقلاب گريه می کنيد، چند قطره اشک ھم بر روی ناگواری ھائی که "

  ."د، بريزيدانقلاب را به وجود آوردن

 آن که فقط با منظور  کسانی که ھميشه می خواھند ملت را محکوم کنند، اين ناگواری ھا را ناديده می گيرند و حال

  .داشتن آنھا است که می توانيم علل انقلاب را کشف نمائيم

ًقبل از انقلاب مجموعا فقط ًدھقانان فرانسه در اثر رژيم فئوداليته عموما محروم از زمين بودند و در دورۀ  ــ طبقۀ سوم

نسبت اين تملک ھم در نقاط مختلفه تغيير پيدا می کرد و در بعضی از . يک سوم اراضی زراعتی در دست آنھا بود

  .نواحی از يک دھم نيز کم تر می شد

. ل خود شان نبودًنظر به اين که جمعيت دھات زياد بود، عده ای از خانواده ھا اصولا مالکيتی نداشتند و حتی کلبۀ آنھا ما

  . داشتند، به طوری که برای معاش خانوادۀ آنھا کفاف نمی داد دھقانانی ھم که مالک زمين بودند، سھم خيلی کوچکی

 بود که قسمت عمدۀ  از طرف ديگر، چون زراعت ھنوز با اصول صنعتی انجام نمی گرفت، فقط در نواحی پرحاصل

اين سعادت در . ک نحوی، خوب، بايد، خوراک خود را تھيه نمايند يمردم در زمان ھای عادی موفق می شدند که به

  . ھای آفت زدگی محصول زياد بود سائر نواحی نصيب مردم نمی شد، به خصوص که عدۀ بحران ھا و سال
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 بلکه ھر وقت جنگ پيش می آمد، ماليات ھا بالا می رفت و اموال  زارعين فقط از خشکسالی ترس نداشتند،

  .ورد چپاول قرار می گرفت و خود آنھا را به بيگاری می بردندسرحدات م مردم

 فقر دھقانان استفاده کرده، نيروی کار آنھا را به ارزانی می  در ھمين اثناء، صنعت فرانسه در ترقی بود و تجار از

اين ھا مواد . دندخريدند و برای ھمين منظور بسياری از کارخانه ھای نخ تابی و پارچه بافی را به دھکده ھا انتقال دا

ً دھقان تھيه می کردند و غالبا افزار کار ھم به او می دادند، دھقان در کلبۀ خودش مشغول بافتن می شد،  اوليه را برای

وقتی که زمان کار در مزرعه می رسيد، کارگاه را ترک گفته به . در حالی که زن و بچه اش مشغول تابيدن بودند

  .مزارع خود باز می گشتند

رف ديگر، ترقی صنايع باعث بالا و پائين رفتن قيمت ھا می شد و چون فرانسه کشور صادراتی شده بود، ھمين از ط

 در نواحی دوردست، روی می داد و يا حقوق گمرکی افزوده می شد و يا خريد اجناس را در  که جنگ يا قحطی، ولو

  .يکاری می شدکشور ھای ديگر قدغن می کردند، کارخانه ھای فرانسوی محکوم به ب

 محصول خوب نبود، ١٧٨٨ تمام اين آفت ھا يک دفعه با ھم ظھور کرد، در سال  ًاتفاقا در سال ھای قبل از انقلاب،

ترکيه عليه روسيه و اتريش وارد جنگ شده بود، سويدن به طرفداری ترکيه برخاست، پروس می خواست با پشتيبانی 

تان می خواست يوغ استبداد روسيۀ تزاری را از سرخود بردارد ؛ از اين انگلستان و ھالند از سويدن تقليد کند، لھس

به علاوه، اسپانيا . نبود و بازار ھای اروپای مرکزی و شرقی بسته شدند جھت دريای بالتيک و دريای مشرق چندان امن

  .ورود منسوجات فرانسه را قدغن کرد

فرمانی صادر کرده و  ١٧٨٧ ًيت شد، مثلا دولت در سالسياستی که دولت مستبد فرانسه پيش گرفت، باعث تشديد وضع

  .تجارت حبوبات را از ھر مقرراتی مستثنی نمود

به اين طريق، زارعين که تا آن وقت می بايست حبوبات را به بازار ببرند، حال می توانستند آن ھا را در بازار به 

  .فروش برسانند

از اين جھت .  شد و حتی صدور حبوبات بدون ھيچ قيدی مجاز بودًحمل و نقل به وسيلۀ رودخانه و دريا کاملا ازاد

نيم کيلو (قيمت ھر ليور  ١٧٨٩ حبوبات فرانسه به خارج حمل شده و يا مورد احتکار قرار گرفت، تا حدی که در زوئيۀ

گر ھا شاھی رسيد و در بعضی از نواحی گران تر ھم شد، و حال آن که بسياری از کار ٩ گندم در پاريس به) گرام

  . شاھی در روز اجرت نمی گرفتند٨ يا ١٢، ١۵، ٢٠بيشتر از 

با انگلستان معاھدۀ تجارتی منعقد ساخت و به  ١٧٨۶ توضيح آن که در سال. يک عمل غلط ديگر ھم از دولت سر زد

تا باعث ًاين فکر اصولا خوب بود . موجب آن، حقوق گمرکی را نسبت به اجناس ساخته شدۀ وارداتی فرانسه تقليل داد

علی . ًرقابت صنايع فرانسه بشود، اما می بايست اين فکر را متدرجا عملی کنند تا به صنايع فرانسه لطمه وارد نيايد

الخصوص که صنايع انگلستان نسبت به صنايع فرانسه دارای تفوق زياد بد و بالاخره باعث گشت که بسياری از کارگاه 

 نفر بيکار شدند و اين بحران با ترقی قيمت ٣۶٠٠٠ًلا در دو شھر فرانسه ھای فرانسه تعطيل شود و به اين طريق مث

  .ھمراه بود

در اواخر رژيم استبداد محروميت زارعين کار را به جائی رسانيد که عده ای از آنھا در کمين  گدا ھا و راھزن ھا ــ

 معنی که به جنگل ھا و کناره ھای باتلاق ھا پناه برده و عليه اشخاص صاحب امتياز و صاحب  زمين نشستند، به اين

 بزرگان فروخته شود و يا ميان زارعين اين ھا می خواستند اراضی شاه و روحانيون و. زمين دست به اقداماتی زدند

  .منقسم گردد
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فلان مرد از کار افتاده، فلان پيرمرد، فلان يتيم و . از طرف ديگر، بديھی است که فقر و بدبختی توليد گدائی می کند

قل يک فلان بيوه در کشور فقر و فاقه چه مرجع ديگری غير از گدائی دارد؟ از اين جھت در فرانسه قبل از انقلاب لاا

  .دھم جمعيت دھات از اول تا آخر سال گدائی می کردند و از قلعه ای به قلعۀ ديگر می رفتند

عدۀ گدايان به يک پنجم اھالی رسيد و در روز، کارگرانی بر اين عده افزوده می شد،  ١٧٩٠ در شمال فرانسه در سال

  .زيرا که مزد کارگر برای معاش خانواده کفايت نمی داد

» عقب نان«باعث خجالت نبود، پدر خانواده که چندين بچه داشت، ھيچ خجالت نمی کشيد که آنھا را ديگر گدائی 

اين ھم کاری بود مثل کار ھای ديگر ــ اگر نانی که به آنھا داده می شد، زياد سخت بود، حيوانات خود شان را . بفرستد

  .با آن خوراک می دادند

جمعيت فرانسه خيلی ناثابت . ی شد، در اثر مھاجرت کارگر ھا تشديد می گشتاغتشاشی که در اثر وجود گدا ھا توليد م

 در ١٧٨٨ نفری که در سال١٠۴٠٠ ًمثلا از. بود و ھر زمان به جائی روی می آورد که بتواند تا جدی سد جوع کند

وی کار و نان ر در جست و جگ نفر شان از آن جا بيرون رفتند و از شھری به شھر دي۶٠٠٠شھر تروا بيکار بودند، 

  .ردان شدندگسر

به طوری که يکی  ،رداختندپ اول میپبديھی است که عده ای از اين گدا ھا کم کم از شدت فقر به راھزنی و غارت و چ

ۀ سال انقلاب می نويسد، از ھر طرف از من دستجاتی می طلبند که خرمن ھای خود يئاز فرماندھان ارتش در ماه ژو

  .نندشان را به وسيلۀ آن حفظ ک

زن ھا در قاچاق کمتر از مرد ھا . در کنار خطوط گمرکی داخلی، قاچاق رواج کامل پيدا کرد و بر عدم امنيت افزود

 به جرم قاچاق دستګير شدندږ اين ګدا ھا و رھزن ھا به تدريج به ١٧٨٠ نفر زن در سال ٣۶٢٠ نبودند، به طوری که

به اين موضوع کمک می کرد، زيرا که آنھا را برای جرم ھای ُاشخاص جانی و خطرناک مبدل می شدند و قوۀ قضائی 

طرف ديگر چون يکی از  از. کوچک به زندان می افکند و در پھلوی جانيان واقعی جای می داد تا درس جنيت بياموزند

  .مجازات ھای قوۀ قضائی عبارت از تبعيد بود، اين موضوع بر جمعيت غير ثابت و عدۀ ولگرد ھا می افزود

   

  بشورش ھای قبل از انقلا .٣٢

ملت در خشکسالی  .ملت فرانسه را وادار به شورش کرد ، زياد اتفاق افتاد١٨قحطی ھا و خشکسالی ھا که در قرن 

ھم نتوانست قبول کند که فقط طبيعت مسؤول فقر و فلاکت اوست، زيرا که ممکن بود در سال ھای فراوانی برای ايام  ھا

 و مالکين و پولدار ھا به ھمدستی تجار و شرکت وزراء و سائر رجال کشور که ھميشه اغنياء. خشکسالی ذخيره کنند

دولت به دھقان فرانسوی می  ــ مازاد غله را از کشور خارج می کردند تا به قيمت گران بفروشند طرفدار اغنياء بودند،

بايد قيمت نان بالا برود تا مردم به کشت گندم تشويق بشوند،اما دھقان فرانسوی می دانست که اين توضيحات : گفت 

اگر دولت می خواھد بر قيمت  ــ دروغ است اگر مصلحت عموم ايجاب فداکاری می کند، چرا فقط او بايد متحمل شود ؟

 ما را ھم بالا ببرد ويا اغنياء را به نگھداری از فقراء مجبور کند، نه اين که فداکاری مردمان نان بيفزايد لااقل دستمزد

  .فقير را وسيلۀ افزايش ثروت ديگران قرار دھد

 بر سر کار آمد، خواست از خروج گندم ممانعت کند و ورود گندم را به ١٧٧٨ که در آخر سال ١۶وزير لوئی " نکر " 

اما اين موضوع اگرچه از قحطی جلوگيری کرد، اما نتوانست ترقی قيمت ھا  ــ ايزه تشويق نمايدداخل کشور به وسيلۀ ج

را مانع بشود، زيرا که محتکرين باز ھم گندم را احتکار کرده، باعث بالا رفتن قيمت می شدند و يا گندم را از راه قاچاق 

ند، مردم فقير در جلوی چشم خود شان گاری ھای به خارجه فرستاده، دو باره وارد کشور می کردند تا جايزه بگير
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سنگين را می ديدند که گندم حمل می کند و کم کم اين فکر به خاطر آنھا راه می يافت که چرا اين گاری ھا را به زور 

  ؟نگيرند و خود را به چنگال گرسنگی و مرگ بسپارند

از طرف ديگر تحميلات زياد بر تودۀ فقير وارد می آمد و فرياد ھمه عليه ماليات ھا که ھميشه رو به ترقی ميرفت، بلند 

  .بود

ھر کس ھر قدر غنی تر بود کمتر ماليات می داد و برای دھقان بی چيز آن قدر سرمايه که بتواند زراعت خودش را 

بالا می رفت، می بايست بودجۀ پادشاه بزرگ تر شود و برای اين که لازم ھر قدر قيمت ھا . اداره کند، باقی نمی ماند

بزرگان به ھمين نسبت .  مبالغ ھنگفتی مخارج داشت١۶می آمد که فشار جديدی بر طبقۀ سوم وارد آورند، دربار لوئی 

ود که شاه با تمام و افسران ارتش به اندازۀ کليۀ قشون بودجه داشتند، قطع کردن اين مخارج فقط در صورتی ممکن ب

از اين جھت . اريستوکراسی به ھم بزند ولی چون با آنھا منفعت مشترک داشت، نمی توانست به اقدام اساسی دست بزند

  .مورد سوء ظن ملت قرار گرفت و او را در احتکار و کلاھبرداری شريک دانستند

  رزندش را بدست گرسنگی و مرگ بسپارند، و گرسنگی به تودۀ فرانسه آموخت که به جای آنکه خودش و زن و ف فقر

 عليه ماليات ھا و ١٧٨٩از اين جھت در بھار سال . دست ھمت دراز کرده، آنچه از او بزور گرفته اند، بزور پس بگيرد

مردمان بی خبری که برای بدست آوردن . امتيازات طبقاتی شورشھايی در مارسی، تولن، اکس لاشاپل و غيره روی داد

م خويش کوچ نموده و در جاده ھا سرگردان بودند، ناچار دست به چپاول به گاری ھای گندم دراز کردند و از زاد و بو

معروف است که ھشت ھزار نفر گرسنه در . از اين حد ھم تجاوز نموده، به تطاول خرمن ھا و حتی خانه ھا پرداختند

. ز ھجوم اين گرسنگان حاصل می شد، قياس کنيداطراف شھر مارسی بودند و از اين جا فلاکت توده و وحشتی را که ا

و . کم کم ترس از اين غارتگرھا به قدری بالا گرفت که ھر دھقانی خودش را محصور در قوای بدخواه تصور می کرد

 اول به سوی مزرعه می دويد که آيا گندم ھای سبز و نرسيدۀ او را به غارت  سپيده دم که سر از خواب برمی داشت،

  .يا نهبرده اند، 

دولت از جلوگيری اين گرسنگان عاجز بود و در اثر شکايات مردم مجبور شد به آنھا اجازۀ داشتن اسلحه بدھد و ھمان 

  .اسلحه بود که برای پيشرفت انقلاب به کار رفت

  دادامه دار

 


